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Abstract 

The structuralism approach is a valuable legacy of the French anthologist 

Levi Strauss. He considered social phenomena and mythological narratives 

as text and analyzed the story or phenomenon by extracting binary 

oppositions and drawing a table of mythemes. In the present study, the 

exogamy of Zal, Bijan and KeyKavus in Shahnameh were investigated in a 

descriptive-analytical way and based on Strauss theory. The results showed 

that the quadruple permutations of each of these marriages correspond to the 

mathematical model proposed by Strauss and their narrations also have many 

binary oppositions that the most important of them (us/them) expresses the 

importance of intergroup demarcations with out-group people for Iranians. 

Marriage with foreigners is not desirable due to mixing with such nationality; 

but because in this marriages, a part of foreign land is taken over by Iranians, 

it reduces the ugliness of exogamy. In these marriages, the weakening of 

family ties in the form of father/son or father/daughter opposition is high. 

Finally, it was found that the structure of exogamy in Shahnameh matches the 

mathematical model proposed by Le'vi Strauss and the four and Final 

permutations of these marriages are: 1. a foreign factor takes the hero away 

rrrrrrrr rrrrrr rrrrrrrr rr eeeaaaaaaaaaeeaaa grrrrrrrr aarrrreign land; 3. the hero 

stay in foreign land; 4. the eeeeeeeeeeeccccccerrrrrr rooooooo Iran. 
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 چکیده

های است. وی پدیده ،شناس فرانسوی، لوی استروسمیراث ارزشمند مردم ،رویکرد ساختارگرایانه

یم های دوگانه و ترسو با استخراج تقابل گیردمثابه متنی در نظر میرا به ایاجتماعی و روایات اسطوره

. در پژوهش حاضر به شیوۀ پردازدیا پدیدۀ مدنظر میاستان و واجی، به تحلیل دجدول اسطوره

مبنای  بر شاهنامههمسری زال، بیژن و کیکاوس در های برونرابطۀ وصلت در ازدواج ،تحلیلی-توصیفی

در پی پاسخ به این پرسش است که  شود، نیز این پژوهششیوۀ ساختارگرایانۀ استروس بررسی می

های جایگشت دهدمینتایج پژوهش نشان  ها چگونه است؟زدواجنظام ساختاری و الگوی حاکم بر این ا

ها بر الگوی ریاضی پیشنهادی استروس تطابق دارد و روایاتشان نیز چهارگانۀ هرکدام از این ازدواج

دۀ اهمیت کننایشان، بیان ، یعنی تقابل ما/هاآنترین های دوگانۀ متعددی است که مهمدربردارندۀ تقابل

گروهی با افراد خارج از گروه نزد ایرانیان است. وصلت با بیگانگان از نظر اختلاط رونهای دمرزبندی

ها بخشی از سرزمین با چنین نژادهایی چندان خوشایند نیست؛ اما از جنبۀ آنکه در اثر این نوع ازدواج

ا، تضعیف پیوندهای هکاهد. در این ازدواجهمسری میآید، از قبح برونبیگانه به تصرف ایرانیان درمی

 دختر چشمگیر است. پسر یا پدر/ صورت تقابل پدر/ خانوادگی به
 

 همسریهای دوگانه، برونس، تقابل، ساختارگرایی، لوی استروشاهنامه های کلیدی:واژه
 

                                                                21/2/1404 تاریخ پذیرش: 9/2/1404بازنگری: تاریخ  9/1/1404تاریخ دریافت: 

 .کیکاوس(و  )مطالعۀ موردی: زال، بیژن همسری شاهنامههای برونساختار ازدواج(. 2140) .پیکانی، پ استناد به این مقاله:

 .264-239(، 2)4نی، های باستاژوهشنامه فرهنگ و زبانپ
 های باستانی یادگار باستانفرهنگ و زبانمؤسسۀ پژوهشی ناشر: 
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 مقدمه

شود. تشکیل خانواده و ازدواج در هر جامعه، خانواده اولین نهاد اجتماعی است که فرد با آن آشنا می

ای از همۀ جوامع نظام خویشاوندی دارند: یعنی مجموعه»تابع قوانین خاص عرفی یا مذهبی است. 

« روکار دارندقواعد که با حرمت ازدواج میان افراد و تجویزِ سرشتِ پیوندهای خانوادگی در کل س

. درک سازوکار تشکیل خانواده و نحوۀ گزینش همسر از جامعۀ خود یا جوامع (51، ص. 1394هاوکس، )

 شناسی ساختارگرا است.بیگانه از موضوعات مهم در تحلیل ساختاری خویشاوندی و مردم

اسی، شنانهای زبهای اجتماعی و فرهنگی معلول تغییرات و پیشرفتنگاه ساختارگرایانه به پدیده

شناسی برپا کرد و این تغییرات چشمگیر به های سوسور است که انقلابی در زبانویژه اندیشهبه

شناسی و... تأثیرات آن مشهود است؛ شناسی، مردمهای دیگر نیز کشیده شد که در ادبیات، روانرشته

ه علاوه ند کاو پرباری منبع اصلیشناسی رشتۀ زباناصطلاحات عنوان نمونه، استروس معتقد است  به

، 1385)استروس،  «تولیدکنندۀ ساختارهای منطقی هستند»های ذهنی، بر نقش کلیدی در فعالیت

ها را همچون نمودی از یک نظام پدیده»که  کندو این امر به ساختارگرایان کمک می (71ص. 

 ددیدگاه است که در رویکر. بر اساس همین (71، ص. 1388کالر، ) دندر نظر بگیر« زیرساختی از روابط

ای شود که از عناصر یا واحدهای سازندهمثابه متنی در نظر گرفته میای بهساختارگرایانه هر پدیده

تشکیل شده است و استخراج این واحدهای سازندۀ پدیده و نشان دادن روابط خاص میان آنها و 

 قد ساختارگراست.شود، مبنای کار منتمعنایی که از خلال این روابط فهمیده می

شناسان و شود و مردمکار گرفته می های اجتماعی و فرهنگی نیز این شیوه بهدر بررسی پدیده

نند که پژوهشگر باید بتواند دامی دارای ساختار هاییها را مجموعهشناسان ساختارگرا این پدیدهجامعه

نوع آن استخراج کند تا بتواند آنها های مختلف و متهای سازندۀ آنها را از میان مباحث و بخشواحد

را در ساخت و نظامی مشخص قرار دهد و بر اساس این نظام، پدیدۀ یادشده را تحلیل کند و سازوکار 

 میان واحدهای سازنده و نظام را شرح دهد.

ط ها، توتمیسم و روابای است که لوی استروس در بررسی اسطورهبررسی ساختارگرایانه رویکرد ویژه

کند ها را به اجزای کوچکتری تقسیم میوندی از آن بهره گرفته است. وی هرکدام از این پدیدهخویشا

ها تعداد محدودی واحد طور مثال، در بررسی اسطورهند؛ بهامعتقد است واحدهای سازندۀ آن که

 و ی از شاخها در میان انبوهواجخواند. این اسطورهواج میها را اسطورهکند و آنازنده استخراج میس
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ها، گبر و های روایات آن اسطوره قرار دارند و منتقد ساختارگرا باید بتواند با کنار زدن این شاخبرگ

روس، است)ها به تحلیل نهایی روایات آن اسطوره بپردازد ا را کشف و جدا کند و بر اساس آنهواجاسطوره

. در توتمیسم نیز، استروس پدیدۀ یادشده را به عنوان رابطۀ میان دو یا چند (141-140 .ص، ص1373

کند و سپس در جدولی از تبدیلات ممکن، این عناصر را نشان عنصر حقیقی یا فرضی تعریف می

 .(51، ص. 1361استروس، )نماید وتحلیل میدهد و درنهایت، این جدول را تجزیهمی

ها، اجزای ساختاری و بنیادینی دارد که نظام نند اساطیر و توتماز نظر استروس، خویشاوندی هما

بر مبنای روابط سازگار یا ناسازگار دهند. به باور وی، نظام خویشاوندی نهایی خویشاوندی را شکل می

فرزندی(، زن و شوهر )رابطۀ -برادری(، پدر و فرزندان )رابطۀ پدر-میان خواهر و برادر )رابطۀ خواهر

وجود سه رابطۀ دیگر ناشی  از خواهرزاده-رابطۀ دایی رابطۀ چهارم یعنی؛ گیردل میزناشویی( شک

 .(74-72. ص، ص1361)استروس، شود می

ترین قوانین خویشاوندی است و شامل گزینش همسر از میان رابطۀ وصلت و انتخاب همسر از مهم

های ای از انتخابانتخاب از مجموعههای ممکن و مشروع و ممنوع کردن ای متشکل از انتخابدایره

های ممکن و مشروع، دیگر است. معمولًا بر اساس خواست جامعه و عرف مرسوم نیز، از میان انتخاب

ممکن است نوعی از ازدواج بر سایر انواع ترجیح داده شود؛ برای نمونه، در برخی جوامع ازدواج میان 

جوامع این ازدواج ممنوع است. گزینش همسر از جامعۀ  مقبولیت دارد و در برخی دخترعمو و پسرعمو

های دیگر نیز ممکن است مقبول یا مطرود باشد که دو گونه ازدواج خود و یا از جوامع و گروه

 دهد.همسری را شکل میهمسری یا بروندرون

اثر بر  تا پایان دورۀ حماسی این شاهنامههمسری های بروندر این پژوهش، رابطۀ وصلت در ازدواج

نظام پاسخ به این پرسش است که و در پی  شودمیمبنای شیوۀ ساختارگرایانۀ استروس بررسی 

ها ست. نظر به اینکه ساختار نهایی این ازدواجچگونه ا هاساختاری و الگوی ریاضی حاکم بر این ازدواج

س کیکاو ، بیژن و منیژه وهای زال و رودابهها، وصلتاغلب به یکدیگر شباهت دارد، از میان این ازدواج

 اهنامهشهمسری های برونهایی از دو گونۀ مرسوم ازدواجو سودابه که تفصیل بیشتری داشتند و نمونه

 )ازدواج پهلوان با شاهزاده/ ازدواج پادشاه با شاهزاده( بودند، برای بررسی و تحلیل انتخاب گردیدند.
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 پیشینۀ پژوهش

ساز های حادثهبررسی ازدواج»موضوع آثار متعددی بوده است؛ ازجمله مقالات  شاهنامههای ازدواج

، (1398ثامنی کیوانی و باراندازی، ) «های عشق نظریۀ استرنبرگبر اساس مؤلفه شاهنامهزنان غیرایرانی 

جلیلی )« فردوسی شاهنامۀردیابی فرهنگ دخالت والدین و نقش آنها در ازدواج فرزندان در »

ستاری و )« های ایرانیانای پدرسالاری در ازدواجساخت اسطورهژرف»، (1401، ی و دیگرانشهرکهنه

ساختار »، (1387)ابوالمعالی حسینی، « فردوسی شاهنامۀشناسی ازدواج در شکل»، (1395حقیقی، 

 و... . (1370الامینی، )روح« شاهنامههای اجتماعی ازدواج

ی شناسهای ملی ایران از دیدگاه انسانتحلیل روابط خویشاوندی در حماسه»از میان این آثار، مقالۀ 

بر اساس نظریۀ استروس، به تحلیل روابط خویشاوندی در  (1395، ستاری و دیگران)« ساختارگرا

 ری/همسبرونانیران،  هایی چون ایران/و هشت اثر حماسی دیگر فارسی پرداخته است و تقابل شاهنامه

های نظام خویشاوندی در این ترین تقابلمادرمکانی و... را مهم مرد، پدرمکانی/ همسری، زن/درون

واجی های اسطورهدر همین سطح باقی مانده است و جدول هاها برشمرده است؛ اما تحلیلسهحما

 ستروس نیست.ها ترسیم نشده است و اثری از الگوی ریاضی پیشنهادی امجزایی برای ازدواج

ی ایی هریک و بررسها و نیز بیان ساختار نهبر اساس پیشینۀ پژوهش، لزوم تحلیل مجزای این ازدواج

 طلبید که با نگاهی ساختارگرایانه زوایایمی ،ها بر الگوی ریاضی پیشنهادی استروسمیزان تطابق آن

-ت تا به شیوۀ توصیفیها کشف و بررسی گردد. پژوهش حاضر در پی آن اسجدیدی از این ازدواج

های یادشده را بکاود و با ترسیم تحلیلی و با استفاده از رویکرد ساختارگرایانۀ لوی استروس ازدواج

های آن را نشان های دوگانۀ اصلی و فرعی هر داستان، جایگشتواجی و استخراج تقابلجدول اسطوره

را  شاهنامههمسری های برونی ازدواجها و الگوی ریاضی،  الگوی نهایدهد و بر اساس این جایگشت

 دست آورد. به
 

 شاهنامههای ازدواج

های های اصلی ذکر شده است که شامل داستانهای فراوانی در خلال داستان، ازدواجشاهنامهدر  

زال و رودابه، رستم و تهمینه، کیکاوس و سودابه، سیاوش و فرنگیس و جریره، گشتاسب و کتایون، 

ند، اغلب اشاهنامههمسری در های برونها که عموماً از ازدواجشود. این وصلت... می منیژه وبیژن و 
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گمان ایرانیان و بالطبع پهلوانان و شاهان ایرانی در روزگار بی»انجامد. به تولد قهرمانی نامدار می

ها فاقد عنصر غرابت گونه ازدواجاند؛ اما چون اینکردهمیهن خویش ازدواج میباستان بیشتر با زنان هم

چنین . (501، ص. 1388سرّامی، )« و بکارت بوده، مورد توجه پردازندگان حماسه قرار نگرفته است

اسطوره »همسری معقول است؛ اما اگر در نظر بگیریم که های برونتوجیهی برای حجم زیاد ازدواج

نمایشی از آن. این رابطه نوعی دیالکتیک است و  قطعاً مربوط به حقایق تجربی است؛ اما نه به عنوان

مخالف نهادهای واقعی باشد. این درواقع، زمانی  تواند کاملاًها میشده در اسطورهنهادهای توصیف

توانیم بگوییم ، می(Strauss, 1967, p. 29)« است که اسطوره سعی در بیان حقیقتی منفی داشته باشد

اکنش منفی ایرانیان به دهندۀ وو آثار حماسی دیگر، نشان شاهنامههمسری در های برونذکر ازدواج

 ها در عالم واقعیت است.این گونه ازدواج

 ساختاری مختلف دارند که برای بررسیروایت های حماسی معمولاً چند هرکدام از اساطیر و داستان

عنوان  ات بررسی شود. از میان این روایات، تنها تعداد محدودی از حوادث بهآنها نیاز است همۀ روای

د. شیوۀ قرار گیری واحدهای گردنشوند و در جدولی تدوین میواج( جدا میواحدهای سازنده )اسطوره

ند. این کبه این صورت است که خوانش افقی جدولی سیر کلی روایت را به خواننده منتقل می سازنده

ی الوی اشتراوس به تسلسل روایت علاقه»خوانش در تحلیل ساختاری استروس اهمیتی ندارد؛ زیرا 

بخشد. او در جستجوی ساخت ندارد، بلکه دلبستۀ آن انگارۀ ساختاری است که به اسطوره معنا می

لدن س)« کنداجی اسطوره است. به عقیدۀ او این مدل زبانی، ساختار بنیادین ذهن بشر را آشکار میو

های بنیادین ها که تقابلواج؛ بنابراین، خوانش عمودی جدول اسطوره(143، ص. 1388و ویدسون، 

دامه، ابتدا یابد. در اای میکند، در بررسی ساختاری متن اهمیت ویژهاسطوره و حماسه را آشکار می

 گردد.شود و سپس بررسی آن آغاز میهای هر روایت بیان میجدول
 

 زال و رودابه

است. تولد و زندگی شگفت زال سرآغاز  شاهنامهشروع فرمانروایی منوچهر، مقارن با ظهور پهلوانان 

سام فرزندی ندارد و در انتظار تولد کودکی است که جانشین  شاهنامهدر . است شاهنامهدورۀ پهلوانی 

شش فرزند... از سام زاده شدند... یکی از »فرزندان زیادی دارد:  بندهشنحال، سام در  این او شود؛ با

 «ایشان را نام دستان بود. از ایشان، او را فرازتر داشت و پادشاهی سکایان و ناحیت نیمروز را بدو داد
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 رسد که او یگانهنظر می ، تنها از زال نام برده شده است و چنین بهشاهنامه. در (151، ص. 1369، بهار)

داند و او را دیوزاد می سام، زال شاهنامهدر  شود.با موی سفید از مادر زاده میفرزند سام باشد. زال 

فردوسی، ) گرداندزال را برمیرود و مدتی بعد، سام به البرز می سازد.ا نزدیک لانۀ سیمرغ رها میر

با عهد و . شودرود و از پهلوان استقبال باشکوهی میسام با فرزند نزد منوچهر می .(163، ص. 1366

نویسد، زابلستان، سند، دنبر، کابل و مای و هند به وی داده میمنشوری که منوچهر به نام سام می

رسد. شنیدن وصف دهد، به نزدیک کابل میانجام میشود. در گردشی که زال در اطراف قلمرو پدری 

ای . همین اتفاق نیز بر(185-182 .ص، ص1366فردوسی، )گردد دختر مهراب سبب دلدادگی زال می

کنند و اندیشی میکنیزان رودابه برای به دام آوردن زال چارهدهد و رودابه دختر مهراب روی می

نویسد ای به سام میکنند. زال در بازگشت از قصر رودابه، نامهفراهم میزمینۀ دیدار زال و رودابه را 

فرستد تا اجازۀ ای نزد منوچهر میزال را با نامه کند. سامو تمایلش به ازدواج با رودابه را بیان می

 دهد.رضایت میبه این ازدواج شناسان ازدواج را صادر کند. منوچهر پس از رایزنی با ستاره
 

 های داستان زال و رودابهواجهای دوگانه و اسطورهتقابل

ایشان(  بیگانه )ما/ مرد، خودی/ پسر، زن/ ای چون تقابل پدر/های دوگانهدر داستان زال و رودابه تقابل

در بسیاری از اساطیر  پسرآید. تقابل پدر و همسری به چشم میبرون همسری/انیرانی، درون یا ایرانی/

ترین مهری به پسر تازه متولدشده ندارد و کودک را به های ایرانی وجود دارد. سام کوچکو حماسه

دفاع در دل طبیعت یا اسطورۀ کودک رهاشده سپارد. رها کردن نوزادی بیطبیعت وحشی می

وش، زئوس، پاریس، رمولوس ای جهانی است. قهرمانانی چون فریدون، کیخسرو، کیقباد، کورمایهدرون

، 1369مختاری، )اند ند که دور از خانواده و در طبیعت رشد یافتهاموس و اودیپوس ازجمله کودکانیو ر

با این تفاوت که او از شیر هیچ حیوانی  ،زال نیز از کودکان رهاشده در طبیعت است .(72 -70. صص

ها، تقابل بازگشت زال به تمدن و سرزمین انسان العاده است. باهم تغذیه نشده و زنده ماندنش خارق

شوند. تصمیم به ازدواج با رودابه، رود و دو طرف با شرایط جدید سازگار میمیان او و پدر از میان می

آید که او از انتخاب زال کند و از سخنان سام چنین برمیاختلاف دیدگاه این دو را مجدداً آشکار می

ای بسا که از »اندیشد که بین نیست. سام با خود مییندۀ چنین پیوندی خوشناخشنود است و به آ

ثعالبی، ) «جز شیطان رجیم مولودی پیدا نخواهد شد او و آن دخت کابلی که از تبار ضحاک است، به
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پسر به خواست او  برای جلوگیری از بازگشت تقابل پدر/ ،بر تعهدی که دارد ؛ اما بنا(59، ص. 1368

 دهد.تن می

اطراف آن  هایایشان( است. اگرچه کابل و سرزمین بیگانه )ما/ دومین تقابل داستان، تقابل خودی/ 

شوند. این امر چندان عجیب ند، هنوز برای ایران و سیستان بیگانه محسوب میاتحت فرمانروایی سام

مرزهای مشخصی با دیگر  های دیگری وجود دارد کهای، زیرمجموعهنیست؛ زیرا در درون هر مجموعه

گیرد شکل می هاآنبیگانۀ جدیدی میان  ها دارند و بر اساس این مرزبندی، دوگانۀ خودی/زیرمجموعه

تضاد ممکن است بین افراد و بین جماعت»و در بسیاری از موارد به تضاد میان دو طرف منجر شود. 

های ذاتی زندگی اجتماعی و از گروهی جزو ویژگیگروهی و درونوجود آید. این تضادهای بین ها به

ها و جماعت... تضاد غالباً در حفظ و رشد گروه های اصلی تعامل اجتماعی در همۀ جوامع استمؤلفه

کابل که  .(260-259. ص، ص1392، کوزر)« ها و همچنین در تقویت روابط بین اشخاص نقش دارد

های دهندۀ این مجموعه حدود و مرزبندیزیرمجموعۀ قلمرو سام است، با سایر مناطق تشکیل

ها مشهود است؛ ازجملۀ این حدود مشخصی دارد و تقابل و تضاد میان آن و سایر زیرمجموعه

بت ن، مهرابتوان به دین متفاوت کابلیان با سیستانیان اشاره کرد. از دید زال و دیگراجداکننده، می

همانی وت به مپرست است و شایسته نیست کسی از اهل سیستان مهمان او شود و بدین سبب، زال دع

. استقلال (185، ص. 1366فردوسی، )داند می« ناپاک دین»مهراب نیز زال را  وپذیرد مهراب را نمی

ر مانروایی مهراب استقلال دنسبی کابل نیز از دلایل ایجاد تقابل میان آنان و سایرین است. نحوۀ فر

ازای پرداخت خراج سالیانه به سیستان است و تا زمانی که برای سیستان تهدیدی ایجاد نکند، این 

رار در معرض نابودی ق ،عمل باقی خواهد ماند؛ اما اگر به منافع سام و سیستان آسیب برساند استقلالِ 

گوید: مهراب میگردد. دابه به این موضوع بازمیگیرد. نگرانی مهراب و سیندخت از رابطۀ زال و رومی

 .(62، ص. 1368ثعالبی، )« هراسانم که از خشم شاه بر ما آن رسد که موجب هلاک ما گردد»

ایشان( مؤثر است. مهراب از نژاد ضحاک است و ضحاک  بیگانه )ما/ نژاد مهراب در ایجاد تقابل خودی/ 

شود و اعقاب او نیز در همین ایران، اهریمنی و بیگانه محسوب میبا وجود فرمانروایی هزارساله در 

شر  تر خیر/انیرانی و نیز تقابل کلی توان حول تقابل ایرانی/گیرند. این موضوع را میدسته قرار می

 گیرد.شر سرچشمه می بندی کرد. برخورد سام با زال در دوران کودکی زال نیز از تقابل خیر/دسته

انیرانی این  شود که سام او را اهریمنی بداند. درواقع، مرزبندی ایرانی/متعارف زال سبب میظاهر نا
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ایرانی( است که ریشۀ خیر یا ) آنچه خوب است، مربوط به مجموعۀ خودی سازد که هرتفکر را می

 رود.انیرانی( است و اهریمنی به شمار می) بیگانه ،آنچه ناپسند است اهورایی دارد و هر

کند. پس از بازگشت زال به سیستان و علیای از او نزد سام ترسیم میپرورش ویژۀ زال، چهرۀ بیگانه 

رود. انتخاب های موردنیاز، این بیگانگی از میان نمیرغم تلاش او برای یادگیری آداب و سنن و دانش

 ،ماع بزرگ نشده استهمسری از نسل ضحاک برخلاف عرف جامعه است؛ اما برای زال که در این اجت

چنین برای ابراز علاقه به رودابه است.  ترین مانع اوترس از واکنش احتمالی منوچهر و سام مهم

کند و سام از اینکه زال آداب انتخاب خلاف عرفی، تقابل تربیت ایرانی و غیرایرانی را مجدداً آشکار می

اشی از تربیت غیرعادی او میاتفاق را ن شود و اینو عرف جامعه را رعایت نکرده است، خشمگین می

 )ما/ بیگانه نگرانی زال از گفتن موضوع انتخاب رودابه به موبدان نیز بر مبنای تقابل خودی/داند. 

حال، خود را برای هر  این داند موبدان با این پیوند موافق نیستند، باگیرد. زال میایشان( شکل می

ببستند لب »کند. واکنش موبدان پس از شنیدن ماجرا قابل حدس است: نوع برخوردی آماده می

 .(204، ص. 1366فردوسی، )« موبدان و ردان

 ،طور که اشاره شدهمسری است. هماندرون همسری/دوگانۀ برون ،های داستانیکی دیگر از تقابل

امعه، تابع قوانین خاصی است و انتخاب همسر از درون یا بیرون گروه نحوۀ گزینش همسر در هر ج

دو گونه ازدواج تعریف شده است: ازدواج  ،گیرد. بر این مبناهای آن جامعه انجام میبر اساس ارزش

اجتماعی اصلی  ازدواج برونی نوعی ازدواج با افراد نامتعلق به گروه»همسری. همسری و درونبرون

سگالن، )« سازدهای دودمانی را میسر میاست و این وصلت به نوبۀ خود ایجاد رابطه با دیگر گروه

همسری را به همین ترتیب، برگزیدن همسر از گروه اجتماعی اصلی، ازدواج درون .(70، ص. 1385

کنند؛ اما این ک همجوار ازدواج میغالباً پهلوانان و شاهان با زنانی از ممال ،شاهنامهدهد. در شکل می

همسری در ایران نیست و چنین ازدواجی میان ایرانیان امر به معنای پذیرش تام و کامل ازدواج برون

و غیرایرانیان همواره با نگرانی همراه بوده است. در داستان زال و رودابه نیز، علاوه بر سام، منوچهر و 

 ند.اار نگران عواقب این ازدواجدرب

های ازدواج غالباً به صورتی آیین»های اساسی است. مرد از تقابل در هر ازدواجی، تقابل دوگانۀ زن/

یین،  مثل از اتحاد اضداد یعنی مرد، زن؛شود که به هدف تولیدای مشاهده میتاریخی در هر جامعه

در . (127، ص. 1394 میتفورد،)« گیرد تا یک کل را به وجود آوردخدا، ایزدبانو شکل می یانگ؛
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ها ]و[ نیروی غریزی که با نظم عقلانی مذکر در ماه و زمین و آب»نمادشناسی، برای زن از نمادهای 

خورشید و »شود و برای مرد از نمادهایی چون استفاده می ،(182، ص. 1379کوپر، )« تضاد است

گیرند. در داستان زال رودابه، بهره می (348، ص. 1379کوپر، )« ها... شمشیر، نیزه، ژوپین، پیکانآسمان

دار است و رودابه برخلاف او، به محض عاشق زال با وجود علاقۀ شدیدی که در دل دارد، خویشتن

گونه اند و هیچمنیژه و رودابه هر دو در ابراز عشق پیشگام»کند. شدن، برای وصال تلاش می

ترس از  .(137ص.  ،1379کویاجی، )« دارندروا نمی کاری ناضروری را در بیان احساسات بر خودپنهان

برخورد پدر یا جامعه در رودابه وجود ندارد و تصمیمات او بر مبنای غریزه و احساسات شدید و آنی 

گیرد. در مقابل، زال هرچند در انتخاب همسر برخلاف عرف جامعه و میل پدر عمل میصورت می

نهد و ابتدا با موبدان کلی کنار نمیشدۀ اجتماع را بهروابط پذیرفته کند؛ اما رابطۀ پدر و فرزندی و نیز

کند. کند و پس از کسب رضایت آنان، رضایت پدر و درنهایت دربار ایران را کسب میمشورت می

چنین رفتاری برخاسته از نیروی عقل است، هرچند تماماً خالی از احساس نیست و مشوق اصلی او 

 و میل به ازدواج با اوست.علاقه به رودابه 

 بندی کرد:توان بدین صورت دستههای داستان زال و رودابه را میواججدول اسطوره
 

 (ل و رودابه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان زاواجاسطوره :1جدول شمارۀ 
 

زال با چهرۀ اهریمنی زاده  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 شود.می

 ـــــــــــــــــ

سام زال را به سیستان  پرورد.سیمرغ زال را می ـــــــــــــــــ کند.سام زال را طرد می
 گرداند.برمی

زال آداب ایرانیان را  ـــــــــــــــــ
 آموزد.می

رودابه زال به قصر مهراب 
 کشاند.می

 ـــــــــــــــــ

خواهد رودابه را مهراب می
 بکشد.

سیندخت رودابه را نجات  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 دهد.می

سام به خواست زال گردن  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 نهد.می

زال به دربار منوچهر  ـــــــــــــــــ
 رود.می

عروسی زال در کابل 
 شود.برگزار می

 ـــــــــــــــــ

بازگشت زال با رودابه به  ـــــــــــــــــ
 تولد رستم ایران.

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
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شود. هر دو پدر، گردد و نادیده گرفته میدر ستون اول این جدول، پیوندهای خانوادگی ضعیف می

سیمرغ و سیندخت مواجه گیرند فرزندان خود را نابود کنند که با موانعی چون در مقطعی تصمیم می

بینیم که گیری پیوندهای خانوادگی را مینادیده ، یعنیشوند. در ستون پایانی نقطۀ مقابل آنمی

آید و دهد و سام نیز در پی جبران اشتباه برمیرغم گناهی بزرگ نجات میسیندخت رودابه را علی

نهد. تقابل و رسوم جامعه است، گردن میگرداند و به خواست او که در تقابل با عرف زال را برمی

های برونهای مهم ازدواجاز تقابل «یف شدن پیوندهای خانوادگی/ توجه به پیوندهای خانوادگیعض»

شود که نمود کششی از طرف فرد به افراد خارج از گروه دیده می ،هاگونه ازدواجهمسری است. در این

کند و در مقابل، با تلاش به پیوندهای خانوادگی جلوه میصورت ضعیف شدن  آن در اسطوره به

 شود. چنین تقابلی به تقابل خودی/این پیوندها مستحکم می ،افزودن عضوی جدید به جامعۀ خودی

گردد. در ستون دوم و سوم توجه به ایران در مقابل نمادها و حوادث انیرانی ایشان( بازمی بیگانه )ما/

شود و پذیرش بینم زال با سیمایی غیرعادی زاده میاولین خانۀ ستون سوم میقرار گرفته است. در 

 شود ورو، او اهریمنی شمرده مینقص و نسبت دادن آن به جامعۀ خود )ایران( ممکن نیست و ازاین

های این ستون، توجه به بیگانه و اقامت در سرزمین شود. سایر خانهدر جامعۀ غیرخودی قرار داده می

دهد، موضوعی که در ستون دوم عکس آن نشان داده شده است. در مقابل خروج او را نشان می

به سیستان به همراه همسر قهرمان از سرزمین خود، بازگشت به دربار ایران و نیز بازگشت نهایی او 

ت یاست و نقطۀ اوج این ستون، تولد ابرقهرمانی است که پشت و پناه سرزمین پدری است. رعا آمده

 شده است. شاهنامه همسری در های بروننکردن این نکته سبب بروز فاجعه در بسیاری از ازدواج
 

 بیژن و منیژه 

داستان به شرح ماجرای عاشقانۀ بیژن پهلوان و  استشاهنامه های ترین بخشبیژن و منیژه از قدیمی

دلاور از گروه دلاوران کیخسرو است که در بیژن... تنها »پردازد. ایرانی و منیژه دختر افراسیاب می

 «هایش با بانوان تورانی به همان اندازه شهرت دارد که در پیکارهایش با پهلوانان تورانیورزیعشق

، بیژن از خاندان گودرزیان و فرزند گیو از نامداران دربار شاهنامهدر . (125، ص. 1379کویاجی، )

ورد نداشت، بانوگشسب دختر رستم را به زنی گرفته و از او گیو که پس از رستم هما»کیخسرو است. 

، ارمانیان از کیخسرو برای دفع گرازان کمک شاهنامهدر  .(575، ص. 1333صفا، ) «دید آمده بودبیژن پ

رود. گرگین به دلاوری بیژن در به همراه گرگین به مرز می شود ود و بیژن داوطلب میخواهنمی
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بیژن به جشنگاه میکند. منیژه ترغیب می کند و او را به رفتن به جشنگاهکشتن گرازها حسادت می

کند، به دستور منیژه به او داروی که بیژن آهنگ بازگشت میکند. هنگامیرود و با منیژه دیدار می

ر قصبا آگاهی افراسیاب، سربازانش برای دستگیری او به  برند.میخورانند و او را به قصر بیهوشی می

گذرد و به فرمان او، گرسیوز شود و با وساطت پیران، افراسیاب از جانش میروند و بیژن دستگیر میمی

سازد. با کند و کنار چاه بیژن رها میکند و منیژه را از کاخ بیرون میبیژن را در چاه زندانی می

کند. کیخسرو در را زندانی می یو، کیخسرو اوهای گوییدر پی پریشانو  بازگشت گرگین به ایران

کند و رستم و گروهی از ایرانیان در لباس بازرگان به توران میبین مکان بیژن را پیدا میجام جهان

 گردندزنند و به ایران بازمیمی کنند و به کاخ افراسیاب شبیخونروند و با کمک منیژه، بیژن را آزاد می

 .(391-315. ص، ص1371فردوسی، )
 

 های داستان بیژن و منیژهواجهای دوگانه و اسطورهتقابل

های دوگانۀ داستان زال و رودابه شباهت های دوگانۀ داستان بیژن و منیژه تا حد زیادی به تقابلتقابل

درون همسری/انیرانی، برون ایشان( یا ایرانی/ بیگانه )ما/ پسر، خودی/ های پدر/دارد و شامل تقابل

 زن است. همسری و تقابل مرد/

داند که با تجربه میپسر: سفر بیژن با مخالفت گیو همراه است. گیو بیژن را جوانی بی تقابل پدر/ 

دهد. این مخالفت از نظر بیژن نادیده داوطلب شدن برای نابود کردن گرازان، خامی خود را نشان می

تو بر من به سستی گمانی »گوید: به کیخسرو میهای اوست؛ پس خطاب کم گرفتن توانایییا دست

اگرچه مخالفت گیو از سر دلسوزی و نگرانی پدرانه برای فرزند جوان . (310، ص. 1371فردوسی، )« مبر

است؛ اما روی دیگر این مخالفت این است که گیو پهلوان بزرگ و نامداری است و هنوز آمادگی ندارد 

زنند، به ظهور ن کار خطیری که دیگران از انجام آن سرباز میفرزندش جانشین وی شود. انجام چنی

راند؛ بنابراین، تقابل پدرش را به حاشیه می ،تر از همهانجامد که سایرین و مهمپهلوان جدیدی می

 گیو و بیژن جدالی نهانی بر سر قدرت نیز هست.

سیار بیگانه در داستان بیژن و منیژه ب خودی/انیرانی: تقابل  ایشان( یا ایرانی/ بیگانه )ما/ تقابل خودی/

ترین عنصر جداکنندۀ دهد. مرز بزرگپررنگ است. حوادث اصلی ماجرا در مرز ایران و توران رخ می

دو طرف است و عبور از آن خط قرمز و ورود به دنیای مشکلات گوناگون است. قهرمان با عبور از مرز 

مناطق ناشناخته )صحرا، جنگل، دریای »رود. مشکلات می و رفتن به دنیای ناشناخته به استقبال
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شود؛ متجلی می هانآند که محتویات ناخودآگاهی در اهای آزادی...( حوزه عمیق، قلمروهای بیگانه و

انگیز ولی بار خیالبار و لذت... در مقابل فرد و جامعه به شکل تهدیدهای خشونت لیبیدو ،بنابراین

های بیژن در جشنگاه و نیز سرخوشیگذرانی. خوش(86، ص. 1385کمپبل، ) «شودیخطرناک ظاهر م

رغم آگاهی او از خطرات بالقوۀ اطرافش، جلوۀ لیبیدو در شکل خطرناک آن منیژه علی های او در کاخ

... بیژن تنها پهلوانی است که پیش از بستن عقد شرعی با زنی همخوابگی می شاهنامهدر »است. 

 افتد،خارج از قلمرو ایران اتفاق می . با توجه به اینکه این موضوع(275، ص. 1369مطلق، خالقی)« کند

یابد. این بیتوجهی به سنن جلوه میصورت پایبندی به سنن در مقابل بی تقابل ایران و انیران به

اصلی آن بر اساس تقابل دهد و زیرساخت توجهی به سنن، نوعی آزادی عمل را در اختیار فرد قرار می

های غیراصلی و حال، انتخاب همسر از دایرۀ گروه این طبیعت شکل گرفته است؛ با دوگانۀ فرهنگ/

همسری که نمودی از طبیعت است، قرار بیگانه نمودی از فرهنگ است که در مقابل گزینش درون

 گیرد.می

ن نیست. افراسیاب از رابطۀ بیژن و منیژه پذیرش فردی بیگانه به دامادی، برای تورانیان نیز آسا 

دهندۀ فرستد. چنین برخوردی نشانشود و گروهی را برای دستگیری و کشتن بیژن میخشمگین می

انیرانی است که برای دو طرف پذیرفته شده است. رجزخوانی بیژن برای سربازان  عمق تقابل ایرانی/

ن نیز همانند افراسیاب و تورانیان به این تقابل پایبند دهد که بیژافراسیاب و تهدید آنان نشان می

از  حال، انتخاب همسری این بیگانه را ندارد؛ با است و آمادگی و میل قلبی برای تغییر دوگانۀ خودی/

دلبستگی به جامعۀ همسر دهد؛ اما عدمجامعۀ بیگانه او را در مقابل جامعۀ اصلی یا خودی قرار می

، شاهنامههای دیگر کند. در داستان بیژن و منیژه همانند بسیاری از داستانرنگ میچنین تقابلی را کم

وشت انیرانی، نگران سرن پیران میانجی و خیرخواهی است که در عین پایبندی و باور به تقابل ایرانی/

افراد داستان، کند. در میان کشی دوباره جلوگیری میتوران است و با نجات جان بیژن، از جنگ و کینه

ماند گیرد و تا پایان بر موضع خود باقی میمنیژه تنها شخص تورانی است که این تقابل را نادیده می

شود. شود و از او استقبال میدر ایران نیز به عنوان عضو جدید جامعه پذیرفته می علت،و به همین 

انیرانی منیژه را در مقابل  ری تقابل ایرانی/گیهمسری و نیز نادیدهدرون همسری/تقابل انتخاب برون

 فرزند است. ای از تقابل پدر/دهد که جلوهافراسیاب قرار می
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مرد در داستان بیژن و منیژه، کمرنگ است. تصمیمات منیژه کاملاً احساسی است  تقابل دوگانۀ زن/ 

الی نیست. رفتن او به مرز ارمان ها خکند. بیژن نیز از این ویژگیپروا عمل میو در دزدیدن بیژن بی

ترین بزرگ دخترِ پروا بودن او در رفتن به جشنگاهِناشی از غرور جوانی و خامی اوست. بی ،از دید گیو

منطق عمل کردن خیالی و بیهای احساسی اوست. اوج بیدشمن ایرانیان نیز جلوۀ دیگری از انتخاب

 پردازد.به عیش و نوش می ،کندبزرگی که او را تهدید میبیژن در قصر منیژه است که با وجود خطر 

 کنیم:های این داستان را در جدول زیر مشاهده میواجاسطوره
 

 (ژن و منیژه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان بیواجاسطوره :2جدول شمارۀ 
 

بیژن مرز ایران را از  درگیری بیژن و گیو.
 کند.گرازها پاک می

به جشنگاه منیژه  بیژن
 رود.می

 ـــــــــــــــــ

منیژه، بیژن را به توران  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 برد.می

 ـــــــــــــــــ

افراسیاب، منیژه را طرد 
 کند.می

 گیو به دنبال بیژن است. شود.بیژن زندانی می ـــــــــــــــــ

ه کمک بیژن ایرانیان ب ـــــــــــــــــ
 روند.می

رستم، بیژن را نجات  ـــــــــــــــــ
 دهد.می

بیژن و منیژه به ایران  ـــــــــــــــــ
 آیند.می

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 

تضعیف پیوندهای خونی/ اهمیت دادن به پیوندهای »دهندۀ تقابل های اول و چهارم نشانستون

اند. جدال لفظی بیژن و است. ستون اول چندان قوی نیست و پیوندها به کلی گسسته نشده «خونی

گیو، هرچند در زیرساخت آن جدال قدرت و جانشینی است؛ اما از محبت و مهر پدری خالی نیست 

کند. رستم نیز پسر را ترمیم می و گیو با جستجوهای فراوان برای یافتن بیژن، این گسست میان پدر/

اش رود که نوۀ دختریپذیرد و به دنبال بیژن میبا پیوند نسبی میان خود و گیو، درخواست وی را می

دهندۀ اهمیت بالای پیوندهای خانوادگی برای رستم نیز هست. پذیرش خطر برای نجات بیژن، نشان

 خواهرزاده دایی/یک رابطۀ دیگر یعنی رابطۀ گانۀ خویشاوندی، است. لوی استروس در کنار روابط سه

یانه سخت و خشک است، درحالیکه رابطۀ فرزندی صمیمی باشد، رابطۀ داییزمانی» کند.اضافه میرا 

گیر است و اقتدار خانواده را در دست دارد، دایی رابطۀ صمیمی و آزادانه با فرزندان که وقتی پدر سخت

تواند در میان سایر خواهرزاده می این رابطه علاوه بر دایی/ .(93، ص. 1384ریویر، )« کندبرقرار می
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اقوام مادری کودک با او نیز شکل بگیرد؛ همانند رابطۀ پدربزرگ مادری با کودک. در اینجا نیز رستم 

چندان صمیمی گیو و بیژن، رابطۀ او با بیژن صمیمی از اقوام مادری بیژن است و با توجه به رابطۀ نه

است و در جهت تقویت پیوندهای نسبی شکل گرفته است. تقویت این پیوندها در رابطۀ و دلسوزانه 

رغم صادر کردن فرمان قتل منیژه، جانش را میافراسیاب و منیژه نیز وجود دارد. افراسیاب نیز علی

عملی منطقی در برابر شخصی که آگاهانه دایرۀ گروه  ؛کندبخشد و تنها به طرد کردن او اکتفا می

شود. ستون دوم و سوم نیز تقابل همیشگی ایرانیان کند و وارد دایرۀ گروه بیگانه میخود را ترک می

علاقۀ او به سرزمین  ،سازی مرز از گرازان وحشیدهد. تلاش بیژن برای پاکو انیرانیان را نشان می

رفتن او به جشنگاه منیژه، پشت کردن به ایران و نادیده گرفتن این علاقه را  دهد واصلی را نشان می

د گردشود و همین موضوع سبب میحال، پیوند او با سرزمین اصلی گسسته نمی این با کند؛بیان می

تا ایرانیان برای نجات یکی از افراد خود به سرزمین بیگانه بروند. چنین برداشتی در داستان سیاوش 

دهند. بازگشت با و سهراب وجود ندارد و ایرانیان تمایلی برای بازگشت این دو به کشور نشان نمی

ازجمله  شاهنامههای دهد که در غالب ازدواجمنیژه به ایران نیز آخرین خانۀ ستون دوم را تشکیل می

 افتد.داستان کیکاوس و سودابه نیز اتفاق می
 

 کیکاوس و سودابه

توان به ازدواج کیکاوس و بار دارد، میکه پایانی فاجعه شاهنامههمسری های برونازدواجاز میان 

 مهمث از حواد. یکی سری شهرت داردبه سبب تصمیمات اشتباه به سبکاوس سودابه اشاره کرد. کیک

یو سپید های اطراف بود که حمله به مازندران و گرفتاری او به دست ددوران کاوس، حمله به سرزمین

حرب کرد با »های وی است. در لشکرکشی بعدی به سوی جنوب رفت و نتیجۀ یکی از کشورگشایی

مر، ... دختر س شمار از سپاه کیکاوس بمردند و او را بگرفتند و اندر چاهی بازداشتندعنتر، بیسمربن

 من تو را از این محنت ،که اگر مرا بپذیریکرد خویشتن بر وی عرضه  ،سوداوه چون کیکاوس را بدید

، کاوس در پی طغیان مصر و شام، از راه دریا به شاهنامهدر  .(44، ص. 1363گردیزی، )« خلاص آورم

شود. کند و با قبول باژ و ساو از سوی شاه هاماوران، میان دو طرف صلح برقرار میهاماوران حمله می

کند و کاوس به خواستگاری سودابه ف میوص ،دختر شاه هاماوران را ،در مجلس جشن، فردی سودابه

کاوس را به  ،؛ اما با نیرنگ(74 -69، ص. 1369فردوسی، ) کندرود. شاه هاماوران ناچار قبول میمی

اش بار هم رستم به یاریکند. همانند گرفتاری کاوس در مازندران، اینکشاند و زندانی میشهر می
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همراه همسرش  ،همانند منیژه ،سودابه که در تمام مدت زندانی شدن کاوسکند. آید و او را آزاد میمی

، ص. 1369فردوسی، )آید ماند، در پایان مشکلات و پیروزی ایرانیان همراه کاوس به ایران میباقی می

 شود.دهد و مطیع او میبه کاوس می بسیاریشاه بربر نیز گنج و جواهرات و هدایای . (89
 

 های داستان کیکاوس و سودابهواجدوگانه و اسطورههای تقابل

هایی است که در دو داستان پیشین ذکر شد، با این تفاوت های داستان کاوس و سودابه همانتقابل 

پسر پیش از ازدواج این دو وجود ندارد و این تقابل به بعد از ازدواج و پیدایش سیاوش  که تقابل پدر/

گردد. پدر وی پیش از ن امر به جایگاه و شرایط کاوس در زمان ازدواج بازمیشود. دلیل ایمنتقل می

کاوس در رأس هرم حکومت قرار دارد و بالاتر  .(375، ص. 1369فردوسی، ) رودفرمانروایی او از دنیا می

کاوس حال، تقابل  این با ین پدر با او در تقابل قرار گیرد؛از او کسی نیست که در جایگاه پدر یا جانش

 ختر است.د فرزند یا پدر/ با پدر سودابه نمودی از این تقابل و نیز تقابل سودابه با او نمودی از تقابل پدر/

های میان دو انیرانی در داستان پررنگ است و نزاع و جنگ ایشان( یا ایرانی/ بیگانه )ما/ تقابل خودی/

 شاهنامههای اساطیری و حماسی ان در بخشند. دشمنی با غیرایرانیاطرف از مصادیق بارز این تقابل

های کاوس تقابل با سایر همسایگان نیز نمود دارد و نمونهتوران است. در داستان غالباً از نوع ایران/

توان در جنگ مازندران و هاماوران مشاهده کرد. نگاه کاوس به مردم هاماوران بیان های آن را می

چنین . (77، ص. 1369فردوسی، )« م داشت زیشان کسی را به مردکه ک»روشنی از این تقابل است: 

بیگانه اغلب بر پیوندهای خونی در مقابل  کند. تقابل خودی/نگاهی، اعتماد به پیوند سببی را نفی می

 پیوندهای نسبی تأکید دارد:

 چو پیوستۀ خون نباشد کسی 

 

 نباید برو بودن ایمن بسی 

 (78ص. ، 1369فردوسی، )              

 

پسر تقابلی  گروهی نیست و تقابلی چون پدر/های خانوادگی و دروناین به معنی نفی تقابل

گروهی هرچند های درونگروهی و کشمکشی برای کسب جایگاه بالاتر پدر یا پسر است. تقابلدرون

بیگانه،  های خودی/تقابلهای بیرون از گروه چندان اهمیت ندارند. در عمیق هم باشند، در برابر تقابل

داند و هر آنچه را به خود تعلق دارد، ستایش مییک سوی تقابل خود را برتر و بهتر از گروه دیگر می

شود. در نامه نشانی از سرزنش کردن کند. نامۀ رستم به شاه هاماوران نیز بر همین مبنا نوشته می

شود؛ زیرا او جویی شاه هاماوران نکوهش میکاوس( نیست؛ اما نیرنگ و چاره) کنندۀ جنگشروع
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. سودابه پس از ازدواج (82، ص. 1369فردوسی، )غیرایرانی است و از طرفی در موضع قدرت هم نیست 

کند و مانند سایر ایرانیان همراه داند و از همسرش در برابر پدرش دفاع میخود را ایرانی می ،با کاوس

 شود.کاوس زندانی می

ای که مشابه توصیفات نوازنده گیردصورت میای ناشناس سودابه بر اساس گفتار گوینده انتخاب 

شباهت به زندانی شدن کاوس به دست دیو سپید ناشناس از مازندران است و حوادث پس آن نیز بی

س الاخبار، این دو روایت تلفیق شده و جنگ هاماوران و مازندران در قالب حملۀ کاونیست. در زین

-44. ص، ص1363گردیزی، ) عنتر بازگو شده استبه مازندران و مبارزه با حاکم آن سرزمین، سمربن

قدم شدن سودابه برای ازدواج با کاوس شبیه آمدن مادر سیاوش به مرز ایران در این روایت، پیش .(45

 کند.با کاوس ازدواج می پیوندد و سرانجاماست که با پشت کردن به سرزمین پدری، آگاهانه به ایرانیان می

 کنیم:های کاوس را در ادامه مشاهده میواجی ازدواججدول اسطوره
 

 (کیکاوس و سودابه )تهیه و تنظیم نگارنده های داستانواج: اسطوره3جدول شمارۀ 
 

کاوس کشورگشایی  ـــــــــــــــــ
 کند.می

کاوس در هاماوران اقامت 
 کند.می

راضی به دور شاه هاماوران 
شدن سودابه از خود 

 نیست.
کاوس در هاماوران اسیر  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 شود.می
 ـــــــــــــــــ

شاه هاماوران سودابه را 
 کند.زندانی می

ایرانیان، شاه هاماوران و 
پیمانانش را شکست هم
 دهند.می

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

بازگشت کاوس به همراه  ـــــــــــــــــ
 سودابه به ایران.

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

خواهد گرسیوز می خویش
 دخترش را بکشد.

دختر در ایران با کاوس 
 کندازدواج می

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ تولد سیاوش ـــــــــــــــــ
 

گیرد و فرزندش را به سوی مرگ میکاوس ازجمله افرادی است که پیوندهای خونی را نادیده می

کشاند. در داستان ازدواج او نیز تقویت پیوند خانوادگی چندان چشمگیر نیست و تنها نمونۀ آن 

ای علاوه بر نگرانیمخالفت شاه هاماوران با جدایی سودابه از او و ازدواجش با کاوس است. چنین 

ناخواه به زیرمجموعۀ کشور علاقۀ پدری به دختر، نگرانی از پیوندی سیاسی است که کشور را خواه
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کند و به همین سبب است که پذیرش خراج سالیانه برای شاه هاماوران از وصلت با داماد تبدیل می

های خونی قرار دارد که سودابه با تر است. در سوی دیگر این تقابل، ناچیز شمردن پیوندکاوس آسان

ماند. زندانی کردن دختر سرکش، کند و تا پایان با او میپشت کردن به پدر، همسرش را انتخاب می

دهد. در داستان ازدواج مادر سیاوش نمود دیگری از این تقابل است که شاه هاماوران از خود نشان می

د. به شونجر به فرار دختر و آشنایی او با کاوس میبا کاوس نیز ضعیف شدن پیوندهای خانوادگی م

توان اضافه کرد که های کاوس و خویشان مادری سیاوش را میاین ستون مرگ سیاوش بر اثر دخالت

دوم، توجه به ایران  دهد. در ستونبا ضعیف شدن و ناچیز انگاشتن پیوندهای خانوادگی، فاجعه رخ می

ترش قدرت آن آمده است. ستون سوم نیز در تقابل با این ستون، از سوی کاوس و تلاش برای گس

دهندۀ توجه قهرمان به انیران و عواقب این توجه است. نظر به اینکه کاوس پیوندی عمیق با نشان

شود، بازگشت او به ایران ایران دارد و این پیوند حتی با ازدواج و اقامت در خارج از ایران گسسته نمی

های فرزند آورد. در داستان ازدواجگیرد و همسر و خراج بسیاری را با خود میام میسادگی انجبه

شود و پایان ماجرا کاوس یعنی سیاوش، پیوندهای خانوادگی و نیز پیوند با سرزمین اصلی گسسته می

 خورد.به شکل دیگری رقم می

 اند:بندی شدهواجی زیر دستهورههای سیاوش، در جدول اسطهای یادشده در داستان ازدواجتقابل
 

 (و جریره و فرنگیس )تهیه و تنظیم نگارنده های داستان سیاوشواج: اسطوره4جدول شمارۀ 
 

سیاوش با تورانیان  تقابل سیاوش و کاوس
 جنگد.می

 ـــــــــــــــــ رود.سیاوش به توران می

فرنگیس و سیاوش با  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 کند.جریره ازدواج می

 ـــــــــــــــــ

تلاش سیاوش در دقایق  ـــــــــــــــــ
پایانی عمر برای گریز از 

 توران.

ترسیم نقش کاوس بر کاخ  ـــــــــــــــــ
 سیاوش.

افراسیاب دستور قتل 
 دهد.فرنگیس را می

را  افراسیاب فرنگیس ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 بخشد.می

 ـــــــــــــــــ تولد فرود. تولد کیخسرو. مرگ سیاوش.
 

گروهی و خانوادگی در ستون اول بسیار پررنگ است. توجه کاوس به نادیده گرفتن پیوندهای درون

کند. پیوند میان افراسیاب و پیوند سببی خود و سودابه، پیوند نسبی وی با سیاوش را کمرنگ می
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چندان محکم نیست و وی برای از بین بردن نوۀ خود، دستور قتل دخترش را صادر میفرنگیس نیز 

دهندۀ توجه به پیوندهای شود. تصمیم او نشانکند که با وساطت پیران از تصمیمش منصرف می

بخشد و خود را در معرض خطر اش را میها، زندگی دختر و نوهرغم پیشگوییخانوادگی است که علی

انجامد. توجه به پیوندهای خانوادگی از به سقوط او می ،دهد که درنهایتای قرار میو بالقوهبزرگ 

سوی کاوس و سیاوش کمرنگ است و نمود ضعیف آن یادآوری دوران کاوس و ترسیم نقش او و سایر 

ش پیش دهد. سیاوایرانیان بر دیوار قصر سیاوش است. ستون دوم توجه به سرزمین اصلی را نشان می

کند که هر دو عمل، جنگد و در دقایق پایانی عمر نیز به توران پشت میبرای ایرانیان می ،از ازدواج

ترین دستاورد سیاوش برای ایرانیان تولد کیخسرو است که بازگشت وی برای او سودی ندارد. بزرگ

وجه ون سوم بیانگر تبه همراه فرنگیس به ایران، جبران پشت کردن سیاوش به ایران بوده است. ست

به سرزمین بیگانه است. سیاوش با رفتن به سرزمین مادری، سرزمین پدری را در موضع ضعف قرار 

دهد. ازدواج و اقامت او در توران برخلاف سنن و عرف مرسوم جامعۀ ایرانی است. ماندن جریره و می

ای د تا پایان عمر، با وجود علاقهفرود در توران نیز بخش دیگری از توجه به سرزمین بیگانه است. فرو

شود و با ایرانیان وارد جنگی که به سرزمین پدری دارد، همانند سهراب فردی غیرایرانی محسوب می

 د.گردناخواسته می
 

 شاهنامههمسری در های برونالگوی ریاضی ازدواج

وسیلۀ عوامل بیگانۀ دختر و یا به، به درخواست پدر دختر یا خود شاهنامههمسری های بروندر ازدواج

ندرت طولانی، خود شود و پس از ازدواج و اقامتی کوتاه یا بهدیگر، قهرمان وارد قلمرو کشور دیگر می

گردد و در مواردی نیز رمیگردند. گاهی نیز قهرمان بدون همسر بو همسر یا فرزندش به ایران بازمی

توان بر اساس الگویی منطقی این حالات ممکن را می همۀشود. قهرمان در سرزمین بیگانه کشته می

سامان داد. در ادامه هریک از این حالات با بررسی داستان مربوط به آن در چارچوب الگوی ریاضی 

زیر را برای بررسی ریاضی الگوی استروس  شوند.ای لوی استروس بررسی میتحلیل ساختار اسطوره

 هد:دها پیشنهاد میجایگشت
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

 (.157، ص. 1373استروس، )    
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خواهند به کابل برود. پشت کردن به سرزمین در داستان زال و رودابه، مهراب و رودابه از زال می 

بهره می aشود و برای مهراب و رودابه از نماد نشان داده می xاصلی کارکردی منفی دارد که با نماد 

نشان  xاش را با و کارکرد منفی yکنیم و کارکرد مثبت او را با مشخص می bگیریم. زال را با نماد 

دهیم. ازدواج او با رودابه که منجر به تصاحب رودابه به عنوان بخشی از سرزمین بیگانه برای زال می

از ازدواج وی کارکردی کارکردی مثبت است؛ اما رفتن او به کابل و اقامت چندروزۀ او در کابل پس 

منفی دارد. بازگشت او به همراه همسر با جواهرات فراوان و پس از آن نیز تولد رستم، زال را به 

شود. این تعیین می Fa-1(y) رساند که با نمادموقعیتی برتر از آنچه پیش از ازدواج داشت می

 دهیم:صورت نشان میها را بر اساس فرمول پیشنهادی لوی استروس به این جایگشت
 

 (ل و رودابه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان زا: جایگشت5جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

رودابه زال را به 
 کشاند.کابل می

زال با رودابه  :
 کند.ازدواج می

زال در کابل اقامت  ~
 کند.می

زال به همراه رودابه به  :
 گردد.ایران بازمی

 

است و  شاهنامههای عاشقانۀ ترین داستانداستان بیژن و منیژه همانند داستان زال و رودابه از کامل

دزدد و این کارکرد بیژن را می aجابجایی و انتقال در الگوی آن صورت نگرفته است. منیژه با نماد 

شود. وصلت او با منیژه و اقامت تعیین می bگردد. بیژن با نماد مشخص می xوی منفی است و با نماد 

شوند. بازگشت بیژن نشان داده می xو  yند که با نمادهای وی دو کارکرد مثبت و منفی اوی در قصر

آورد و جایگاه او را در ای به بار میهای فراوان برای او موقعیت ویژهبه ایران به همراه منیژه و غنیمت

 کند.د و با شاه ایران نیز رابطۀ سببی پیدا میکنقالب پهلوانی نامدار تثبیت می
 

 (ژن و منیژه )تهیه و تنظیم نگارندههای داستان بی: جایگشت6جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

منیژه بیژن را 
 رباید.می

بیژن با منیژه  :
 کند.وصلت می

بیژن ناخواسته در  ~
قصر منیژه و نیز در 

باقی چاه افراسیاب 
 ماند.می

بیژن به همراه منیژه و  :
 .آیدبه ایران می غنائم

 

ای ناشناس وصف سودابه را ازدواج کاوس با سودابه نتیجۀ رفتن او به هاماوران است. کاوس از گوینده

کند. برای گویندۀ ناشناس یا سودابه از شنود. در روایت دیگر، سودابه خود را بر کاوس عرضه میمی
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[ و زندانی شدن و Fy(b)کنیم. ازدواج کاوس ]استفاده می xو برای کارد منفی آنان از نماد  aنماد 

دهند. بازگشت کاوس های دیگر این الگو را تشکیل می[ بخشFx(b)اقامت اجباری او در هاماوران ]

اش ندهشود کاوس از موضع ضعف خارج شود و سپاه پراکبا غنائم بسیار به همراه همسر، سبب می

این . (100، ص. 1369فردوسی، )« همه مهتران کهتر او شدند»و با رونق گرفتن کشور،  گردندجمع 

دهیم. برای اجتناب از طولانی شدن جایگشت، تنها [ نشان میFa-1(y)کارکرد و موقعیت تازه را با ]

 کنیم:از بازگشت کاوس برای این بخش از الگو استفاده می
 

 ()تهیه و تنظیم نگارنده های داستان کیکاوس و سودابهجایگشت: 7جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

 گویندۀ سودابه/
ناشناس کاوس را 
متوجه دربار 

 کند.هاماوران می

کاوس با سودابه  :
 کند.ازدواج می

کاوس در هاماوران  ~
کند و اقامت می
 شود.زندانی می

بازگشت کاوس به  :
همراه سودابه و غنائم 

 بسیار به کشور.

 

تواند به هایی از آن محذوف است. این امر میدر ازدواج دیگر کاوس این الگو کامل نیست و بخش

سبب یکی بودن سودابه و مادر سیاوش باشد یا ناشی از شکستگی و حذف یا جابجایی عناصر اسطوره

 شود.دیگری منتقل می ها حذف یا بهواجای باشد که بخشی از اسطوره

در بخش اول الگو عاملی غیرایرانی  ،دگردهای فوق را در نظر بگیریم، مشاهده میاگر مجموع جدول

طور موقت یا  کشاند و بهای ناشناس( قهرمان را به سرزمین بیگانه می)پدر دختر، دختر یا گوینده

هرمان با ازدواج با دختری بیگانه، او را که بخشی [. قFx(a)]کند دائمی او را از سرزمین اصلی جدا می

نظر از نتیجۀ احتمالی وصلت، برای کشورش عملکرد آورد و صرفاز سرزمین دیگری است به دست می

دهد که [. در بخش سوم الگو، قهرمان عملی را برخلاف منافع کشورش انجام میFy(b)]مثبتی دارد 

و همسرش در سرزمین بیگانه باشد و یا همانند داستان رستم و  تواند اقامت موقت یا دائمی خودمی

صورت باقی گذاشتن همسر در سرزمین بیگانه )سرزمین همسر(  تهمینه و نیز سیاوش و جریره، به

یابی قهرمان و یا جانشین او به موقعیتی جدید [. بخش چهارم الگو نیز دستFx(b)]نمود پیدا کند 

توان در الگوی زیر طورکلی می [. این موارد را بهFa-1(y)]او متفاوت است است که با موقعیت اولیۀ 

 بندی کرد:دسته
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 ()تهیه و تنظیم نگارنده های زال، بیژن و کیکاوس های نهایی ازدواج: جایگشت8جدول شمارۀ 
 

Fx(a) : Fy(b) ~ Fx(b) : Fa-1(y) 

عاملی بیگانه، 
قهرمان را از 
سرزمین اصلی دور 

کند )به سرزمین می
 کشاند(.بیگانه می

قهرمان با دختری  :
از سرزمین دیگر 

 کند.ازدواج می

قهرمان در سرزمین  ~
ند کبیگانه اقامت می

)یا همسر را در آنجا 
 گذارد(جا می

به  جانشین او قهرمان/ :
گردد ایران بازمی

)موقعیت جدیدی 
 کند(.کسب می

 

 گیرینتیجه

اختصاص دارد. این حجم از همسری های برونازدواجبه  شاهنامههای توجهی از ازدواجبخش قابل

دهندۀ حساسیت ویژۀ این موضوع برای نشان همسری در این اثر بزرگهای برونازدواج توجه به

ت کشور را به مصلحهایی ازدواجچنین  هاست. ایرانیانبه این ازدواج آنانواکنش منفی  نیزو ایرانیان 

و یا به کشور پدری ها ازدواجاحتمالی فرزندان حاصل از این منفی دانستند و نگران واکنش نمی

توانست برای ایران خطر دلبستگی به کشور مادر بودند؛ زیرا در صورت تعلق به سرزمین مادر می

دربردارندۀ  شاهنامههمسری برون هایازدواجبر اساس این تفکر،  بزرگی به همراه داشته باشد.

ر ایشان(، بیانگ بیگانه )ما/ ، یعنی تقابل خودی/هاآنترین های دوگانۀ متعددی است که مهمتقابل

گروهی با افراد خارج از گروه نزد ایرانیان است. وصلت با بیگانگان های دروناهمیت و توجه به مرزبندی

دان خوشایند اختلاط با چنین نژادهایی چن شمارند وکه ایرانیان آنان را نژادهایی پست یا اهریمنی می

ها بخشی از سرزمین بیگانه به تصرف ایرانیان درمیکه در اثر این نوع ازدواجنیست؛ اما از این جنبه، 

 شود.ید، از قبح ماجرا کاسته میآ

دی، هر بناهریمنی نیز ناشی از همین تفکر است؛ زیرا در قالب این تقسیم شر یا اهوارایی/ تقابل خیر/

آنچه در دستۀ خودی یا ما قرار بگیرد، خوب و اهورایی است و هر چیزی خارج از این دایره باشد، شر 

دانند و در برابر وصلت ها را اهریمنی و شر میهای یادشده، عموماً غیرایرانیو اهریمنی است. در ازدواج

 همسری/کنندۀ دوگانۀ بروننیز بیانکنند. مخالفت با وصلت با بیگانگان با آنان مقاومت و مخالفت می

سازگارتر است همسری با فرهنگ ایرانی رسد که ازدواج درونهمسری است و چنین به نظر میدرون

 رود.شمار میهای اجتماعی آن بهارزش از و
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پسر در  صورت تقابل پدر/تضعیف پیوندهای خانوادگی به ،شاهنامههمسری در های بروندر ازدواج

غیرایرانی ماجرا چشمگیر است و معمولًا دختر با پشت کردن به  طرفدختر در  ایرانی یا پدر/سمت 

نشدنی باقی میکند و تقابل آنان حلخاطر پیدا می خانواده و سرزمین اصلی، به سرزمین جدید تعلق

در پایان  پسر در طرف ایرانی تقابل پدر/شود. از سوی دیگر، پیوندهای خانوادگی تضعیف میماند و 

 شود.رود و پیوندهای خانوادگی تقویت مید و از بین میگردداستان اغلب حل می

. 1عبارتند از:  شاهنامههمسری در های برونازدواجهای چهارگانۀ ، جایگشتبر مبنای آنچه گفته شد

دیگر ازدواج . قهرمان با دختری از سرزمین 2کند؛ عاملی بیگانه، قهرمان را از سرزمین اصلی دور می

گردد. این به ایران بازمی جانشین او . قهرمان/4کند؛ . قهرمان در سرزمین بیگانه اقامت می3کند؛ می

 ها بر الگوی ریاضی پیشنهادی استروس در بررسی اساطیر منطبق است.جایگشت
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